
 اسوه ای برای جاودانگی
یادی از شهید حسین فهمیده، نوجوان فداکاری که به قول امام(ره) قلب کوچکش از صدها زبان و قلم بزرگ تر بود

حسـین فهمیده اگر هشـتم آبان 

۱۳۵۹ شـهید نمی شـد، حـالا مـرد 

میان سـال پنجاه وشش سـاله ای 

بـود کـه یحتمـل اطرافیـان او را 

بـه حـاج حسـین می شـناختند.

مکـه اش را رفتـه بـود و سـالی 

یـک بـار زیارت قـبر اباعبدا... اش 

تـرک نمی شـد. دو سـه تـا فرزنـد 

داشـت و دسـت کم یک نوه شـش 

هـا  هفت سـاله کـه خیلـی وقت 

می نشـاندش روی پـا و برایـش از خاطـرات دوران 

جنـگ می گفـت. از اینکـه وقتـی کمـی قـدش 

بلندتـر از او بـوده، بـه جـای بـازی تـوی کوچـه و 

ای هـا، مشـغول  خیابـان و فوتبـال بـا هم محله 

پخـش اعلامیه هـای حـضرت امـام(ره) بـوده و ایـن 

بیشـتر از هـر بـازی دیگـری برایش هیجان داشـته 

اسـت. از زمسـتان ۵۷ می گوید کـه هم پـای پـدر و 

مـادرش بـه سـیل تظاهـرات خیابانـی می پیوسـته 

و از هم بازی های با معرفت و رازدارش می گفته که 

وقتـی در شـهریور۵۹ تصمیم گرفتـه پنهانـی و دور 

از چشـم مـادرش بـه خـط مقـدم بـرود، با دوسـتش 

دسـت به یکی می کنـد و مـی رود و لابـد اینجـای 

قصـه را بـا چشـمکی شـیرین رد می کنـد. بعـد در 

حالی کـه یـک چشـمش بـه تلویزیـون و اخبـار غـزه 

و آمـار قربانیـان جنـگ اسـت، لبخنـد به لب هایش 

خشک می شود و به یاد می آورد حضور در منطقه 

جنگـی چقـدر ترسـناک و تلـخ و سـیاه اسـت.

ر  یـد کـه د  گو ز مجروحیـت نخسـتینش می ا

هفته هـای نخسـت بـه آن دچـار می شـود، امـا 

اش را بـرای بازگشـت بـه خـط بیشـتر  انگیـزه 

می کنـد. از خرمشـهر می گویـد کـه بـا آن سـن 

کـم، به خوبـی می دانسـته اسـت محـاصره یـک 

شـهر بـا تانک هـای عراقـی چقـدر بحرانـی اسـت.

حـاج حسـینِ ایـن روایـت، اگـر در هشـتم آبـان 

سـال ۵۹ بعد از دو بـار مجروحیـت، دلتنگـیِ مـادرِ 

چشـم به راهش را بهانـه می کـرد یـا دلـش هـوای 

خانـه و هم محله ای هایـش را داشـت و بـرای التیام 

زخم هایـش مدتـی بـه تهـران برمی گشـت، شـاید 

هرگـز بـه سرش نمی زد دسـت بـبرد به نارنجک ها.

نارنجک هایـی کـه اسـباب سرگرمـی یـک نوجـوان 

سـیزده سـاله نبـود. می دانسـت دارد بـا جـان 

نحیفـش بـازی می کنـد، امـا آنچـه بیـش از هرچیـز 

فضـای ذهنـش را پرکـرده بـود، درک درسـتی از 

مفهـوم «محـاصره» و «تجـاوز بـه خـاک وطـن» بـود.

او پیـش از آمـدن بـه آنجـا، به خوبـی می دانسـت 

بـه تعالـی مبارزاتـی از پخـش اعلامیـه تـا رزم رو در 

رو رسـیده بـود.  آنجـا بـوی خـون و بـاروت مـی داد.

شـنیده بـود رزمنده هـا هـر لحظـه بـا یـک خمپاره،

دسـته دسـته روی خاک هـا می افتنـد و پـس از آن 

همه چیز تمام می شـود. نمی خواسـت از بعثی ها

 رودسـت بخورد.

شاگرد منضبط و با استعداد کلاس دوم راهنمایی،

اسـتراتژی جنگـی خـودش را داشـت. پریـدن زیـر 

تانک هـای در حـال حرکـت، انتخـاب ایثارگرانه ای 

بـود کـه هیـچ نیرویـی جلـودارش نمی شـد. تنهـا 

چند دقیقه پس از انفجار تانک ها و عقب نشینی 

هـا بـود کـه انعـکاس رشـادت حسـین، عراقی 

برنامه هـای صـدای جمهـوری اسـلامی ایـران را 

بـه احترامـش متوقـف کـرد تـا خـبر شـهادتش 

ه هرگـز  . حسـین فهمیـد هنـد س د نعـکا ا را 

پنجاه وشش سـالگی اش را ندیـد تـا امـروز را در 

کنار نوه و فرزندانش جشـن بگیرد، اما چه بسـیار 

فرزنـد ایرانـی کـه پـس از او، در کتاب هـای درسـی 

خـود بـا مفهـوم ایثـار و شـهادت آشـنا شـدند تـا 

نسل به نسـل و سینه به سـینه، بـه آینـدگان خـود 

ببالنـد کـه مـا چنیـن مردمـان وطن دوسـت و 

شجاعی بودیم.
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حسین فهمیده به روایت شهید مرتضی آوینی

خرمشهر، از همان آغاز خونین شهر شده بود. خرمشهر،

خونین شهر شده بود. آیا طلعت را جز از منظر این آفاق 

می توان نگریست؟ آن ها در غربت جنگیدند و با مظلومیت 

های شیطان  به شهادت رسیدند و پیکرهایشان زیر تانک 

تکه تکه شد و به آب و باد و خاک و آتش پیوست، اما راز خون 

آشکار شد. راز خون را جز شهدا در نمی یابند. گردش خون در 

رگ های زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب،

 شیرین تر. شایستگان آن هایی هستند که قلبشان را عشق تا آنجا 

انباشته است که ترس از مرگ جایی برای ماندن ندارد. شایستگان 

جاودانان هستند. حکمرانان جزایر سرسبز اقیانوس بی انتهای نور،

که پرتوی آن همه کهکشان آسمان دوم را روشنی بخشیده است.

(برنامه پنجم روایت فتح با نام شهری در آسمان)

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۲شنبه
۱۴۰۲ آبــان ۸
ربیعالثانی۱۴۴۵ ۱۴
شـــــماره ۴۰۷۰

۲شنبه
۱۴۰۲ آبــان ۸
ربیعالثانی۱۴۴۵ ۱۴
شـــــماره ۴۰۷۰

فصل یاقوت های سرخ

فصل انـار کـه می شـود آدم دلش غنـج می زنـد بـرای آن یاقوت های سـرخ. از بجسـتان و 
فردوس خودمان بار می رسـد.  همان روزهای نخسـت پاییز و تا شـب چله و چله زمسـتان 

در سـبد میوه هـا دلبـری می کند.
این میوه بهشـتی پاییزی سال هاسـت که باب رزق و روزی مردم مشـایخ اسـت. دهسـتان 
مشـایخ در شهرسـتان کیار چهارمحال و بختیاری شامل روسـتاهای دورک اناری، دره عشق، 
دره بید و دره یاس دارای باغات انار اسـت. برداشـت انار در این منطقه بـه صورت خانوادگی 

اسـت و اهالی با کمک یکدیگـر محصول را برداشـت می کنند.

عکس: ایرنا

 می خوام تا رگ هامو تو کیسه بریزم!

+     وقتی وارد ایســتگاه انتقال خون شــدم 

ــم اگــه سیســتم ها قطعــه و نمی شــه  گفت

خــون بگیریــد بــرم فــردا بیام.

_ نــه وصله. ولی اگه شــما شرایــط روحی 

بــرای خــون دادن نــداری بــرو چــون برای 

خــون دادن باید شرایط روحی و جســمی 

ــته باشی. مناسب داش

+      نــه بابــا اتفاقــا اومــدم ده پونــزده لیــتر 

خون بدم برم. تازه قطر این شــلنگ هاتون 

هم خیلی کمــه. کاش از این شــلنگ های دو و نیم 

اینــچ اســتفاده می کردیــن، یک تشــت قرمز بزرگ 

ــه های  ــن کیس ــط. ای ــن وس ــتین ای ــم می ذاش ه

خــون خیلــی کوچولوین.

_  معمولا افراد بیشــتر از شــش لیتر خون ندارند.

بقیــه اش رو نگهدار برای خــودت. ما کلا چهارصد 

پونصد سی ســی خون از شــما می گیریم.

+      روی همین تخت بنشــینم؟

_  آره.

+      ببخشــید پتــو نداریــن؟ مــن دوســت دارم 

ــو هــم روم  ــک پت ــم ی ــت رو تخــت می خواب هــر وق

ــن پتوهــا کــه عکــس پلنــگ روشــون  باشــه. از ای

دارن، نداریــن؟

_  نه متأسفانه

+      پس از کدام پتوها دارین؟

_  کلا پتو نداریم.

+      ببخشــید اون چیه دستتون؟

_  می خــوام بازوتــون رو ضدعفونــی کنــم. بعدش 

ایــن ســوزن اســتریل رو بــه بازوتــون بزنم.

+      سـ...سـ...و...زَن؟

_  چیه می ترسید؟

+      نـ..نـ..نه، نمی....ت...ترسم.

ــم بعــد  ــد دقیقــه صــبر می کن _ حــالا چن

از اینکــه حالــت بهــتر شــد کارو شروع 

می کنیم.

+     مــن روی بــازوم از زمــان کرونــا چنــد 

تــا ســوراخ هســت، نمیشــه از همون هــا 

ســتم ره پو بــا و ، د ه کنیــد د ســتفا ا

 سوراخ نشه.

_  نمیشه. شــما هم اینجا رو نگاه نکن.

+      ولــی مرکــز انتقــال خــون چــرا این طوریــه.

چقــدر پشــه زیــاد داره؟

_  پشه؟ شــما یک دونه پشه نشونمون بده.

+     خودم هم ندیدم. ولی حس کردم نیشــم زد.

_  بــه بازویــم اشــاره کــرد و گفــت: به خاطــر همین 

سرنــگ بود.

+     تــا چشــمم بــه سرنــگ افتــاد دیگــر چیــزی 

نفهمیــدم. وقتــی چشــمانم را بــاز کــردم فهمیــدم 

از هــوش رفتــه بــودم. گفتــم: میشــه بگیــد

 چی شد؟

_ گفــت: هیچــی نگــو. یــک کیســه خــون دادی،

دو کیســه خــون بهــت تزریــق کردیــم تــا بــه هــوش 

ــدی! اوم

+     تشــکر کــردم و گفتــم: پــس مــن میــرم. بــا مــن 

کاری نداریــن؟

ــن دور و برهــا  ــه، فقــط لطفــا دیگــه ای _ گفــت: ن

پیــدات نشــه.

شوخی
 بی شوخی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 یک قوطی ساردین به نام «غزه»
دستمان دادند

و استخوانی خشک به نام «اریحا»
مسافرخانه ای به نام فلسطین

بی سقف بی ستون
پیکری بی استخوان
و دستی بی انگشت

دیگر ویرانه ای برای گریستن نیست
یک ملت چگونه بگرید

هنگامی که اشک هایش را از او گرفته اند؟
پس از معاشقه های بسیار

سترون شدیم
به ما میهنی دادند

کوچک تر از دانه گندم
میهنی که مثل آسپرین

می توانیم بی آب ببلعیم
پس از پنجاه سال

اکنون در زمین بایر نشسته ایم
مانند سگ های بی شمار

پناهگاهی نداریم
پس از پنجاه سال

میهنی جز سراب نیافتیم
این صلح نبود خنجری بود که در ما فرو رفت

این یک تجاوز بود

نزار قبانی

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا میرســاند، 
به زودی  شمارههای تماس با 
این مؤسسه اعلام خواهد شد.

کارتون
 شهر

عکس روز

گل های کاغذی محکم هستند

  بعضــی آدم هــا بــا بی مهری هــا خــوب کنــار 

می آینــد. یــک بی نیــازی ای در آن هــا هســت کــه 

ــا  ــوم نامهربانی ه ــی در هج ــود حت ــث می ش باع

روی پای خودشــان بمانند و زندگی شــان وابســته 

ــن  ــه اندوهگی ــد؛ نه اینک ــری نباش ــر دیگ ــه مِه ب

نشــوند، متوقــف نمی شــوند. آن هــا حتــی در اوج 

ــد! ــی می مانن ــا، زیبا باق بی مهری ه

ــن  ــاد همی ــن را ی ــذی، م ــدان گل کاغ آن دو گل

آدم هــا می انــدازد. رفتــه بودیــم تــوی گل فروشــی 

و آن گل هــای قرمــز و نارنجــی نــازک، چنــان چشــم 

مــا را گرفتــه بــود کــه هــر دو گلــدان را بغــل زدیــم 

ــوی  ــزی ت ــک چی ــفند بود. ی ــه. اس ــم خان و آوردی

دلم می گفــت ایــن گلدان هــا تــوی آپارتمــان 

نمی ماننــد. عمــری نمی کننــد. اگــر این طــور بــود 

کــه بایــد نمونــه ایــن گل هــا را تــوی آپارتمان هــا 

زیــاد می دیدیــم.

آن ها را توی پذیرایی و پشــت پنجره ها گذاشــتیم.

هــمان اوایــل بهــار، کم کــم آن گل هــای 

خوش رنــگ شروع بــه ریخــتن کردند، مثل 

بــرگ پاییــزی. وقتــی می افتادنــد دوســت 

ــاب  ــک کت ــان داری لای ی ــتی برش داش

خشکشــان کنــی، بــس کــه زیبــا بودنــد.

یــن  ینکــه همــه ا ز ا گفتیــم پیــش ا

ــم  ــا را ببری ــود، گلدان ه ــر ش ــی پرپ زیبای

جــای بهــتری. این طــور شــد کــه رفتنــد 

ــی گل  ــگاه چندتای ــراس. گاه و بی ــوی ت ت

می دادنــد. فقــط همیــن.

مواقــع زیــادی پیــش می آمــد کــه از قلــم 

می افتادنــد و فرامــوش می کــردم به موقــع بــه 

ــروم. بعــد، دیگــر گلــی نبــود، تنهــا  سراغشــان ب

ســاقه های چوبی شــان رشــد می کــرد و برگ هــای 

ســبز می دادنــد.

 مــن از مانــدگاری آن هــا ناامیــد شــدم و روزی را 

می دیــدم کــه بایــد جنــازه خشک شده شــان را از 

تــوی تــراس جمــع کنــم. آن همــه زیبایــی 

بــه فنــا رفتــه بــود. دیگــر آن هــا را نمی دیدم.

زمســتان ســختی آمد. هوا بیش از حد سرد 

شــد. برگ هــا هــم ریخــت و فقــط چوب های 

خشــک ســاقه باقــی مانــد. مثــل اســتخوان 

بی گوشــت و پوســت. من هم یک جورهایی 

ولشــان کــردم بــه امــان خــدا. نمی دانســتم 

بایــد چه کارشــان کنــم. مــدام می خواســتم 

بــروم تــوی ایــن گــوگل و جســت وجو کنــم 

ببینــم این هــا دقیقــا چــه لازم دارنــد و 

اصــلا می تــوان بــه عمــر داشتنشــان 

تــوی آپارتمــان امیــدوار بــود. امــا هیچ وقــت 

پیــش نیامــد ایــن کار را بکنــم. تــراس شــد

 قبرستان آن ها.

گاهــی پــارچ آبــی پــای خاک خشــک و ترک خورده 

گل هــا می ریختــم تــا اگــر فــردا هیچــی از آن هــا 

نمانــد، خــودم را سرزنــش نکنــم.

بهــار کــه آمــد صبــح یکــی از روزها، آن شــکوفه های 

ــده  ــاوری دی ــمال ناب ــی در ک ــز و نارنج ــز قرم ری

ــد  ــتیم. بع ــارش را نداش ــلا انتظ ــا اص ــدند. م ش

بیشــتر و بیشــتر شــدند.

اینکــه چطــور توانســته بودنــد از هجــوم آن همــه 

ــه در  ــالم ب ــان س ــا، ج ــری و سرم ــی و بی مه بی آب

ببرنــد، برایــم عجیــب بــود. احســاس کــردم نیــازی 

بــه مــن ندارنــد.

حــالا می دانــم آن هــا کار خودشــان را می کننــد،

حتــی اگــر فرامــوش شــوند و دیربه دیــر سراغشــان 

ــن  ــا کوچک تری ــا ب ــوند، ام ــک می ش ــروم. خش ب

آبیــاری، زیبایــی می بخشــند.

گل هــا تابه حــال بارهــا مــا را غافل گیــر کرده انــد.

مثلا همین حالا در دل پاییز، برگ هایشــان ســبز 

ــب  ــمال تعج ــاقه ها در ک ــده اند و س ــفاف ش و ش

گل داده انــد! مــا حــالا در دل پاییــز، شــکوفه های 

بهــاری داریم.

روایت
اد

ست
ی ا

خال
خل

ه 
طم

فا

گار
ه ن

ام
وزن

ر

مجید ادیبی

  «مقاومت» عنوان اثری است که مصطفی گودرزی دیباج در پاسداشت  قیام شهید حسین فهمیده نقاشی کرده است


